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    نام مسجد امام جواد )ع(، آرامش دل‌های اهالی

حجت‌الاسلام صفری، مســئول هیئت امنای 

مسجد امام‌جواد )ع(، از روزهای باهم‌ بودنشان 

در محلــه گوهرشــاد می‌گویــد: جوانــان این 

محله با وجود اختناق و جلوگیری‌های رژیم از 

آگاهی جوانان، پرشور و پرجنب‌وجوش بودند 

و لحظه‌ای از حرکت باز نمی‌ایستادند، چون از 

گاه بودند. بالاخره انقلاب که آغاز  کردار رژیم آ

شد، بیشــتر جوانان این محله هم به آرزویشان 

رسیدند، آرزوی شورشی علنی علیه مفسدان 

و کافران! در تمام مدت انقلاب هیچ جوانی در 

خانه نبود. بلکه پاســدار اسلام بودند و پاسدار 

انقــاب. لباس‌هایشــان در روزهــای انقلاب 

همیشــه بوی دود می‌داد و بــوی خون؛ خون 

شــهدایی کــه بالاخره به هــم پیوســتند و چه 

حســرتی از رفتن آن‌ها و مانــدن خویش بر دل 
داشتیم و داریم.

   شهید اکرمی،سنگ صبورهمه بود

شهید مصطفی اکرمی، یکی از جوانان پرشور 

و انقلابــی ایــن محله بــود که در حــال حاضر 

هم نامش بر پایگاه بســیج مســجد امام جواد 

)ع( می‌درخشد. او سرپرســت گروهمان بود. 

بســیار متین و مهربــان بود. با همــه مهربانانه 

رفتــار می‌کرد و با دوســتانش کــه آن‌ها را مثل 

برادرانش می‌دانست، بسیار صمیمی بود. هر 

کس که او را می‌شناخت، دوستش می‌داشت. 

او همیشه کمک و یاور دیگران بود. همیشه و در 

همه حال حلال مشکلات دیگران بود و سنگ 

صبور دوســتانش، هر کسی مشکلی داشت با 

او در میان می‌گذاشــت و او هــم تاجایی که در 

توانش بود کمک و مساعدت می‌کرد. حتی در 

زمان انقلاب که در محله‌ها کشیک می‌دادند، 

او به جای تمام کســانی که سنشان زیاد بود یا 

توانایی نداشــتند یا در منزل پسری نداشتند، 

کشــیک می‌داد. او تلاش زیادی در تشــکیل 

گروه‌ها و حفاظت از انقلاب کرد.

شــهید اکرمی متولد 1340 بود. از نه‌سالگی 

هفته‌ای دو شــب در منزل دوره قرآن داشتند و 

هر شب قبل از شروع کلاس‌ها به محله می‌آمد 

و همه هم سن‌وسالانش را جمع می‌کرد و به این 

دوره می‌برد. او دعای کمیل و توســل و تلاوت 

قرآن را با صــوت زیبا می‌خوانــد؛ به‌طوری که 

همه شــیفته لحن او بودند. اطلاعاتش در هر 

زمینه‌ای بالا بود؛ چرا که بیشتر اوقات فراغت 

خود را مطالعه می‌کرد و بیشــتر ادعیه و اذکار 

را نیــز از حفظ بــود. در برابر مشــکلات صبور 

بود و هر وقت عصبانی می‌شــد، سوره والعصر 
می‌خواند.

   شهید اسفندیانی، همراه اهالی بود

شــهید حســن اســفندیانی هــم یکــی از هم 

محله‌ای‌هــای دوست‌داشــتنی و محبــوب 

مردم ایــن محله بــود؛ چــرا که به گــردن این 

اهالی خیلی حق داشــت. او متولد 1329 بود 

و در ســال‌های ابتدایــی مبــارزه یعنی حدود 

سال‌های 47 و 48 او هجده‌نوزده سال بیشتر 

نداشــت. او یک ارتشی بود که دوران جوانیش 

را در خلال انقلاب و جریانات سیاســی حاکم 

بر آن زمــان گذراند. به جرئــت می‌توان گفت 

او یکــی از فعــالان و مباررزان انقلابــی بود که 

حتی ســال‌های پس از انقلاب نیز توانست در 

جبهه‌های حــق علیه باطل بجنگــد و از کیان 

ملتش دفاع کنــد. او آن‌قدر مبــارز فعالی بود 

که با وجود داشــتن چهار فرزند همچنان دفاع 

از میهنــش را وظیفه خود می‌دانســت و جبهه 

و میهنش را در اولویت گذاشــته بــود و از هیچ 

کوششــی برای این مملکت فروگذار نکرد. در 

دوران جنگ، وظیفه‌اش حمل آذوقه و مهمات 

برای رزمندگان در کرمانشــاه بود که در نهایت 

هم در  سرپل ذهاب به شهادت رسید.

   قاب عکس شهید در هفت مسجد

شــهید آن‌قدر در بین مردم محبوبیت داشــت 

که کمتر میانســالی در این محله‌ هســت که او 

را به یاد نداشــته باشند. روزهای سرد زمستان 

آن زمان، سرمای استخوان‌سوز روزهای مانده 

به انقلاب را کمتر کســی اســت کــه فراموش 

کرده باشــد. کوچه‌های خاکی کــه همه بوی 

عطر صمیمیت و یکدلی می‌داد. بشــکه‌های 

نفت به دست، در صف ایستادن برای خیلی از 

مردمان این سرزمین نوستالژی است. سردی 

هوا باعث شــده بود که جوان‌ترها به خصوص 

شــهید اســفندیانی در رســاندن نفت به مردم 

محله به خصوص افراد ناتوان ‌پیشدستی کنند و 

به یاری آن‌ها بشتابند. مردم این محله خوب به 

یاد دارند که شهید هر روز راه‌های دور و درازی 

را می‌رفت و این نفت را تهیه می‌کرد تا به دست 

مردم محله برســاند. او حتی در آسفالت کردن 

ایــن محله نقش پر‌رنگی داشــت؛ به طوری‌که 

خودش برای هر کار خیری پیشــقدم می‌شد. 

روزی که می‌خواســتند این محله را آســفالت 

کنند، خودش بر تراکتور نشســت و کوچه‌ها را 

برای آسفالت آماده‌سازی کرد.

از مهربانــی و محبوبیــت ایــن شــهید هر چه 

بگوییم کــم گفته‌ایــم؛ چرا که هنــوز که هنوز 

اســت، یاد و نامش زبانزد این اهالی است. در 

وصف خوبی‌هایش همین بس که عکس شهید 

حسن اسفندیانی در هفت مسجد این شهر از 

جمله مسجدهای محله فلسطین، راهنمائی، 

ســجاد، ارشــاد و مســجد بناهای خسروی به 

یادگار در قاب گذاشــته شــده اســت تا یاد او 
همیشه در ذهن‌ها بماند.

   مسجدی برای تمام فصول

او در ادامه از فعالیت‌ها و برنامه‌های متنوع این 

مسجد می‌گوید: در این مسجد همانند خیلی 

دیگر از مسجدهای شهر، خیلی از آدم‌هایی که 

برای رفتن به جبهه ثبت‌نام کردند، به مقام رفیع 

شهادت دست یافتند. به همین دلیل شب‌های 

سه‌شنبه و جمعه هر هفته دعای کمیل را برای 

شــهدای اســام ضمیمه‌ اجــرای برنامه‌های 

فرهنگی خــود می‌کنیم. حتــی قرائت دعای 

کمیل در هر شــب جمعه را به یــاد این عزیزان 

ختم می‌کنیــم. همچنان در قالــب معرفی به 

آژانس‌های تورهــای زیارتی، افراد مســتحق 

زیارت را برای رفتن به عتبات عالیات همراهی 

و کمک می‌کنیم.

عنایت امام‌ جواد )ع( به این مســجد غیرقابل 

بیان اســت؛ چون بســیاری از اهالــی آمدند 

به دفتــر هیئت امنــا و با اشــک و نالــه گفتند 

که هــر بار نذری بــرای این مســجد می‌کنند، 

محال اســت که حاجت نگیرند. مــا در فضای 

مســجد نیز مکانــی را برای جوان‌هــای امروز 

فراهــم کرده‌ایم تا آن‌ها نیز بــا این مکان مانند 

جوانــان گذشــته انــس بگیرنــد. کتاب‌های 

بــه‌روز در کتابخانــه موجــود اســت و پایــگاه 

بســیجی که جوانان و نوجوانــان زیادی در آن 

فعالیت دارند، برای انجــام کارهای فرهنگی، 

تربیتــی، آموزشــی و... در نظــر گرفته شــده
 است. 

   یک عمر با خاطرات شهدا

حال‌وهوای قدیم مسجد هنوز هم پس از گذشت 

چهاردهــه زنده اســت. هرزمان که وارد مســجد 

بشــوی، جوانانی را می‌بینی که با اشــتیاق دور 

هم جمع می‌شــوند و درباره مســائل سیاســی 

و اجتماعــی جامعه‌شــان در قالــب حلقه‌های 

معرفتــی کــه نقــش مؤثــری در ارتقای ســطح 

اجتماعی و فرهنگی جامعه‌شان دارد، به گفت‌وگو 

می‌نشینند. او که پس از این سال‌ها هنوز هم هر 

روز که از خواب برمی‌خیزد، خدمت به اهالی را جزو 

مهم‌ترین کارهای روزانــه‌اش می‌داند، با بغضی 

که از غم دوســتان شــهیدش در گلو دارد، ادامه 

می‌دهد: از صبح تا شــب به این مسجد می‌آییم 

تا به فرزندان این انقلاب خدمت‌رسانی کنیم.

روزی که 
می‌خواستند این 
محله را آسفالت 
کنند، خودش بر 
تراکتور نشست 

و کوچه‌ها را 
برای آسفالت 

آماده‌سازی کرد


